
  احمد عربلو
عينك دايي هوشي تصويرگر: فريد آمالي

در شمارۀ قبل گفتيم كه دايي هوشي 
هميشه دنبال اختراع بود و چيزهاي 

عجيب و غريبي اختراع مي كرد كه عقل 
هيچ كس به آن نمي رسيد.

دستت درد نكند 
دايي جان كه براي 
احمد عينك هديه 

آوردي!
دستت درد نكند 

پسرم! كاش يكي هم 
براي من مي آوردي! 
گمانم نمرۀ عينكم 

رفته بالا!

اين عينك با بقيه فرق دارد. 
اين عينكِ خوش بيني است. 
شنيدم كه اين احمد آقاي ما 
تازگي ها خيلي بدبين شده و 

مدام سر همه چيز نق مي زند. 
بايد گاهي وقت اين عينك را 
بزند تا ببيند چه اتفاق هاي 

قشنگي برايش مي افتد!

دست شما 
درد نكند 
دايي جان!

آهي احمد... 
احمد.... كجا 

مي روي با اين 
عجله؟

اين مهرداد از آن 
بچه هاي بد مدرسه 
است. لابد باز هم 

نقشه اي كشيده. نبايد 
توجه كنم. بايد زودتر 

بروم.

احمد آقا آن قدر 
تند مي رفتي كه 

روان نويست از كيفت 
افتاد و تو نديدي. 

بفرماييد! راستي چه 
عينك قشنگي زدي!

دست شما درد 
نكند!

نگاهشان كن! دارند در مورد من حرف 
مي زنند و از من بد مي گويند. حتماً به 

خاطر بازي فوتبال است كه ديروز  دو تا 
گل بهشان زدم. به درك ! بگذار آن قدر 

ديدي احمد حرف بزنند بتركند!
ديروز چقدر 

قشنگ فوتبال 
بازي مي كرد؟!

بله! خيلي خوشم آمد. 
خيلي هم پسر خوبي 

است. شك ندارم كه در 
آينده فوتباليست بزرگي 

خواهد شد.

عجب! چه جالب!
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مثل اين كه طلبكار 
است با نگاهش 

مي خواهد مرا به زور 
از جايم بلند كند و 

جاي من بنشيند! حالا 
كه اين طور شد، صد 
سال ديگر هم بلند 

نمي شوم!

پدر جان. 
ببخشيد، 

حواسم به شما 
نبود. بفرماييد 

بنشينيد.

خيلي ممنون 
پسرم. من  همين 

ايستگاه پياده 
مي شوم. شما 

خيلي شبيه يكي 
از نوه هاي من 

هستيد به خاطر 
همين نگاهت 

مي كردم.

اي داد بيداد. حواسم نبود پول 
همراهم نيست.

يكي نيست به من بگويد تاكسي 
سوار شدنت چي بود؟ اگر به اين 
راننده بگويم پول ندارم كه مرا 

مي كُشد. خدايا چيكار كنم؟

فداي سرت پسرم! 
گاهي پيش مي آيد كه 

پول همراه آدم نيست. 
بيا اين پول را بگير كه 
براي برگشتنت بي پول 
نباشي. دفعة بعد كه 

سوار شدي با هم 
حساب كتاب مي كنيم.

خيلي خيلي 
ممنونم!

فكر كنم از اين به بعد ديگر 
نيازي به اين عينك نداري. بايد 

تمرين كني كه بدون عينك خوش 
بيني هم خوش بين باشي.

دست شما درد 
نكند دايي جان!

خيلي عينك خوبي است.
عينك من كه 
از همان اول 

خوش بين بود. 
فقط حيف كه 

نمره اش كمي بالا 
رفته است! 
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